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۴۱۰۲ریل پا ،۵                                                                                     ناتور رحمانی   

  تاريخ ظلمت
  کسی يادش نمی رود

 وقتی زندگی در حمام خون 
رنگ باخت                                  

 وقتی ميخانه بسته شد 
 و ترنم با تار گسسته رباب 
خفه گرديد                                   

 وقتی عشق را به نام خدا 
سربريدند                                

ده در بازار ريا با چوکی وقتی سجا  
معامله شد                                      

 مهر وماه بخاطر سياهی و وحشت 
 بخاطر مرگ رندان مستانه 

 عاشقان آرمان آزادی 
 نابودی عشق ، موسيقی 
و بهار                                

( وهابيت ) در حجاب   
  ود را پوشانيدندخ                         

گرو سلسله ها  و ما در  
 با ظلمت تاريخ 

.اندازه می شديم                    

  ( ناتور )                                               

 


